
 

 

 

 فلسفه دوازدهم یجزوه جمع بند
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 جمع بندی فلسفه دوازدهم )بخش اول(

 درس اول

ی که انسان مشاهده می1 ز  کند، دو وجه چیستی و هستی دارد. .هر چی 

ها و چیستی وجه اختصاصی آنهاست. 2 ز ک چی 
 .هستی و وجود وجه مشیی

ز نیستند. تفاوت آنها 3  مفهومفقط در ذهن و از جهت .ابن سینا : هستی و چیستی دو جزء  از یک چی 

 نه دو واقعیت جداگانه. است. در واقع خارج از ذهن انسان و وجود دو مفهوم مختلفتند 

وریه.ابن سینا میگه آنچه که در تعریف ماهیت میاد مساوی هست با همون ماهیت و یک 4 و  حمل ضز

و جزء تعریف آن نیست. در   به دلیل نیاز نداره. اما مفهوم وجود از مفهوم انسان )  ماهیت( جداست

وری نیست و ماهیت میتونه موجود باشه یا نباشه.  ز چیستی و وجود یک ماهیت رابطه ضز  واقع بی 

، حسی یا عقلی.حمل وجود بر هر چیستی نیازمند دلیله که این دلیل میتونه 5  باشه.  تجربی

 قرار گرفت.  ابن سینا  وجوب و امکان. این نظریه مغایرت وجود و ماهیت پایه برهان 6

ش داد 7 ، پایه برهان های خداشناسیش قرار و اون رو .توماس آکوئیناس نظر ابن سینا رو در اروپا گسیی

 باعث راه اندازی جریان تومیسم شد. و  داد 

وری، امکابز یا .محمول یک موضوع میتونه باهاش رابطه 8  داشته باشه. امتناعی  ضز

د باشد یا نباشند یعتز این اشیاء ممکن ندوروبرمون میبنیم به ذات خود میتون  که.ابن سینا میگه اشياب  9

 الوجودند. 

ورت یافته و دیگه از حالت ممکن خار ، .زمابز که ش   ممکن به وجود میاد 10  ج شده. اون وجود براش ضز

ی که ذاتا ممکن الوجود است تا واجب الوجود نشود موجود نمیشود؛ولی چون واجب الوجود 11 ز  .چی 

 می گویند.  واجب الوجود بالغی  نیستند باید عاملی واجب الوجود،به آن وجود ببخشد بنابراین به آن 

.  خود ذات.وجود واجب الوجود بالذات از ناحیه 12 وبز  است نه از ناحیه یک امر بی 

نهایت شدن تعداد اشیاء جهان،نیازشان را به واجب الوجود برطرف نمیسازد بلکه همچنان  .بی 13

 نیازمندند. 

  ند ولی الوجود.موجودات جهان ذاتا ممکن 14
ند. ند،هست که موجود   وقتی  واجب الوجود بالغی 

 و نیازند15
ی

ز وابستگ  که میبینیم عی 
 ) فقر وجودی یا امکان فقری(. .ملاصدرا میگه: همه واقعیابی

 داره و بی نیازه16
)خدای متعال(و جهان  . همه این وابسته ها باید به منبعی متصل باشند که غنای ذابی

  يکپارچه نياز به 
ه همه نابود ميشن.  ا دت. و اگه خاسخدهستی  لحظه اي نور خود رو از موجودات بگی 

 يک طرف)علت( به طرف ديگه)معلول( وجود ميده. است که تا  وجودي.رابطه عليت يک رابطه 17



 

 

  يه تقدم و ؛ يگ  به وجود نمياد . علت اينکه به اين رابطه ميگيم وجودي اينه که تا يگ  نباشه اون 18
يعتز

ز علت و معلول هست.   تاخري بی 

 . . دکارت ميگه عليت اصل بديهيه و فرد ازش درک فطري داره)بدون دخالت تجربه(19

 همون عليته. ما طريق حس در پديده ها ميبينيم،  ن توالی  اي که  کهو تجربه گراها ميگن ا20

ي تحت عنوان عليت ب   برد و آنچه  .هيوم اين رو هم قبول نداره و ميگه از 21 ز طريق حس نميشه به چی 

 و اين تداعی  عليت نيست.  که ما عليت ميابيم فقط يه تداعی  از عليت تو ذهن ماست. 

. نهايتا کانت ميگه مفهوم عليت يه مفهوم پايه اي در ذهن هست و از جاب   کسب نشده و اين رابطه 22

 .  
  است نه عيتز

 امري ذهتز

  بر 23 
ز به خودي خود به وجود نم  . مبتتز ز يک چی   آيد.  اصل اجتماع نقيضی 

 . ابن سينا ميگه ضف توالی  پديده ها عليت نيست برا همينه که عليت با تجربه درک نميشه. 24

 . کشف علت يک مورد خاص به عهده حس و تجربه است اما خود اين اصل با تجربه درک نميشه. 25

  خاص پديد ميا . 26
؛ پس بينشون سنخيت هست. هر معلولی  از علتی  

 د نه از هر علتی

هر معلول کدوم علت رو ميطلبه و که . اصل سنخيت هم اصلی  عقليست ولی  براي ب   بردن به اين  27

يم.  ،برعکس  ما از تجربه کمک ميگی 

. معلول ذاتا ممکن الوجوده و اين علته که بهش وجود ميده . علت به معلول که قبل از اين ضفا يک 28

ورت و  ،وجود بود امکان  ميده و باعث ميشه معلول تبديل به واجب الوجود بالغی  « وجوب»الان ضز

 بشه. 

        لازمه و نتيجه.اصل عليت  29
ی

 ارتباط و پيوستگ

  علت به معلول 30
        لازمه و نتيجه.اصل وجوب بخسی 

 تخلف ناپذيري و حتميت نظام هستی

 قانونمندي ميان پديده هانظم و    لازمه و نتيجه .اصل سنخيت  31

 را علت ناقصه و مجموعه عوامل را علت تامه ميگن. ک از عوامل به وجودآمدن يک معلول . هر ي32

ط لازم و کا.علت تامه 33   ش 
ز
ط لازم هستبراي تحقق معلوله اما علت ناقصه به تنهاب    ف    ش 

ز
ولی  کاف

نه34                                          نيست.  ز  . فرد دست به هيچ کاري نمی 

ز اصل سنخيت         ز کنه35.تبعات نپذيرفیی  .نميتونه نظم جهان رو تبيی 

 .نميتونه دانشمندا رو به کشف علل پديده ها تشويق کنه. 36                                                    

 



 

 

  ف37
يلسوفان ميگن هر فرايند طبيعی  در طبيعت  يک هدف مشخص شده داره. هر چند که ما . بعضز

  است.  علت العللنتونيم به اون هدف بسيم و اون رو بشناسيم. و 
  براي هستی

 ،علت حقيقی

ز 38 ه حوادث  ،.آن دسته از فيلسوفان که علت العلل رو انکار ميکیز در واقع غايتمندي اي براي زنجی 

ز نشده است. برقرار نميدونن   و از پيش تعيی 
ی
  حوادث اتفاف

 . و ميگن بعضز

ز نشده است. . معناي آخر و درست تر اتفاق رخ دا39  دن حادثه از پيش تعيی 

  ديگر تاييد کننده و در راستاي اصل عليت است. 40
 . اين معنا از اتفاق بر خلاف معابز

 


